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 سي و چهارمسي و چهارمدرس درس                                                                                                                           عبري بياموزيمعبري بياموزيم
                     

 

 امثال حضرت سليمان ر +د“(نىا ش(ش!د
  رحمن دلرحيم

  
 )حا!د(سَّ×ث(و!د×س ن*ت)ا(ر د]×»لعقْ ر!شِ×ر(

  ).باشد پيشرفته مي) خوانندگان(اين درس مخصوص(
  
  م )ز(ظ[ل×ن ا×و ف]د%ف]س ع]ط]ت: ف؛

  )2:3. (نيكوكاري و راستي ترا ترك نكنند
  
  ر*د(ب*ف ت*ئ*ح د*س*قىا ف(ش×ف: ز؛
  )13:3( .پيدا كند) دانش(وشا به حال كسي كه حكمت خ
  
   شج (خ×و ذ×ز[ل ؤجل×ز]ش(ذىف ر؛؛ ع*ر ض*ش رىأ]ش: ی؛

    )16:6(. وي مكروه است) ذات(هفت چيز كه نزد ) بلكه(شش چيز هستند كه خداوند از آنها نفرت دارد 
  
  ا !ث*ح ذ*بجو س(ح شجخ!ا×س*ا(قگ ع]ث*شجغ ش(دجوگ ن*ح ق!ا×لىاذ: س؛

  )17:6.  (ريزد گناه مي هايي كه خون بي متكبر و زبان دروغگو و دستچشمان 
  
  ر *ل*ق*قعچْ ن*قجو ن[ر×د(ح د!ا×ن(ی×غگ ق]ع*زجو ف(ش(ت×قىش د+نىز ت: ر؛

  ) 18:6.  (كند كند، پاهايي كه براي بدي كردن عجله مي قلبي كه تدابير فاسد قصد مي
  
  اح!ت×ىاغ ف›اح !ذ*س(د× ىت×”ش(قگ عْد]ث*اح لىس ش!ز*ظ(× ’ات!خ*ا: ع؛
  ) 19:6.  (اندازد شود و كسي كه درميان برادران تفرقه مي شاهد دروغگو كه به دروغ متكلم مي -6
  
  اث !سَّ×فش ئ+ق(بجو ن*ق(›: ظ؛
  ) 6:10.  (ها است بر سر شخص مؤمن بركت -7
  
  اح!د*اک ا!و ر؛؛ وجط×ف(ق!ا: ت؛
  )27:10. (كند خداترسي عمر را طولاني مي -8
  
  هجز, ×اح ف!اث!سَّ×ئو ×ع[ف×ؤ: ه؛
  )23:11. (نيكويي محض است ،آرزوي مؤمنين -9
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  ن+÷!قج رعْف ا(ش*ل(× ›جهىت›: ا؛
  ) 28:11.  (خواهد افتاد ،كسي كه به ثروتش توكل كند -10
  
  ر*اش!ز(اع د*دجو(ئ×ل(›ز *ث*ق(عبْ‹ *ن(ل›×و ]ق]ه[ن ل!ا×و ت]فىش: اف؛
. باشد هايش مي مثل پوسيدگي در استخوان ،خجل سازد) زني كه اما(باشد  تاج شوهر خود مي) باتقوي(زن صالحه  -11

)4:12 (  
  
ْع!ف(ع‹ *ىاو›ر *و(ذ*›اح !ش*دجو ذ(ب×ت: از؛   أعْ]ط(ق]ر]و* ار]س*ا(›و ]ن]
  )11:14. (نمايد آن را با دست خود خراب مي ،كند، اما زن نادان خود را آباد مي ي خانه ،هر زن حكيم -12
  
  اح!آ×شجغ لىچ ت*ىف ن÷(ق×د: ای؛
  ) 3:15.  (زبان ملايم، درخت زندگي است -13
  
  جغ*ق ل÷×)ب(و ا]د%ف]س ع]ط]ت(›: اس؛
  )5:16. (شود از نيكوكاري و راستي، گناه كفاره مي -14
  
  از!تىا ق(ز!نىف ظ*و د!ا›×!د‹ *ر ز*ع(ن×ش(ر ع*قىز[و ت÷×هجز : هع؛
  )1:17(.  واپر از ضيافت با دع ي از خانه ، بهتر استخشك با صلح و صفا ي لقمه -15
  
  ت×ز*»!ر؛؛ د×ق ن*ت(ز!ه ذ*÷(ش!ر عْد*ث*س(ر ئ+ض[ل: هظ؛
  ) 2:21.  (تر است ها پسنديده به جا آوردن عدالت و انصاف نزد خداوند، از قرباني -16
  
  اح!آ×ت(زجس ع*ب(ق ع]ش+و ر؛؛ ل×ف(ق!ر ا*ع*ذ[ز ل]ث]ل: اظ؛
  ) 4:22.  (پاداش تواضع و خداترسي، ثروت و احترام و زندگي است -17
  
  ن *ی(ن ؤ×تىق ف×طجس ف:+ ات؛
  ) 9:25. (راز ديگران را فاش مساز -18
  
  أعْ]ان!÷(ش×ح ؤ*س*و ف×ع[ف‘×: اه؛
  )23:29.  (كند او را پست مي) آدمي(تكبر شخص  -19
  
  م]ش(خ×ذ(اح ن!أ×س[ل×ؤىغ د!ا(م ع]ات!اذ!م ع(ذ!›ىق ×«ا: ؛’

  )  17:29.  (به جان تو لذات خواهد بخشيد فرزند خود را ادب كن كه تو را راحت خواهد رسانيد و -20
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  ل*م دىق(ن(ی×طىق ق*فن ر+د(اغ عضْ!د*ن ؤىه ا×ف: بف؛
  )27:4. (به طرف راست يا چپ منحرف نشو و پاي خود را از بدي نگهدار -21
  

ٍس×ا ئ!÷اح !آ×ثجق ت(د: بز؛   اث!
  )11:10.  (حيات است ي ، چشمه)مؤمن(دهان شخص عادل  -22
  
  و ر؛×ز[ر ؤجل*د(ق!ذىا د(فظ+د: بی؛
  )1:11.  (ترازوي با تقلب، نزد خداوند مكروه است -23
  

  ىف÷(ق×اح نىز د!ق*ض(آىا ز×ت: بس؛
  )3:14. (دل آرام، حيات بدن است -24
  

  اح!ذ*÷ز !اىاه× دىت*نىز ض: بر؛
  )13:15. (بخشد دل شادمان، چهره را زينت مي -25
  
  اع*ق(ش×ر؛؛ ف× ›×جهىت›: بع؛
  ) 20:16.  (اوند توكل نمايد خوشا به حال اوهر كس كه به خد -26
  

  ن*عىر ر؛؛ تجذىغ سَّ(ن×د: بظ؛
  ) 17:19.  (دهد هر كس به فقير ترحم كند، به خداوند قرض مي -27
  

  ن+÷!ا‹ *›و ×ت×ر شِ]ق+’: بت؛
  )27:26.  (هر كس چاه بكند خود در آن خواهد افتاد -28
  

  تجث*ت ق*قجز دىف*بىغ ث*هجز ش: به؛
  )10:27. (از برادر راه دور بهتر است ،نزديك ي  همسايه -29
  
  ح *ت)ق(ظىز ا+ل(ر ع]دجس: ن؛

  )13:28. (اعتراف كند و ترك نمايد، بخشيده خواهد شد) گناه خوده ب(هر كس  -30
  
  بجو*ق(›ز ×دعْذجو ق%اش ف!ف: نف؛
  ) 20:28.  (شخص امين، بركت بسيار خواهد يافت -31
  

  دعْو*ح ف]ق]ه(›ا !أ]إ!ل د×ذ(د!ؤن ×گ ف,*ؤ!ا دىف!ؤ(ن×ف*ح ش!ا×ؤ(ش: نز؛
  )7:30.  (ها را از من باز مدار دو چيز از تو درخواست كردم، قبل از اين كه بميرم آن) پروردگارا( -32
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  ا!أ]إ!تىث د(ق×ز ر*ظ*’ق ×ز(ف عسْ(ع*ش: نی؛
  )8:30.  (بطالت و دروغ را از من دور كن -33
  
  ا!غ ن]ؤ!ن ؤ×ق ف]ش+ل(قىفش ع: نس؛
  )8:30. (ده نه دولت مرا نه فقر -34
  
  ا!ث)ح ت]ت]ا ن!اخىذ!ق(ه×ر: نر؛
  )8:30.  (كه نصيب من باشد مرا بپرور) به ناني(به خوراكي  -35
  
  ا ر؛؛!ا د!ؤ(ق×د*ف(ا ع!ؤ(ش×ت!ب(ل ع›×(ض]غ ف]÷: نع؛
  )9:30.  (مبادا سير شوم، تو را انكار كنم و بگويم كه خدا كيست -36
  
  ا *ر“%ا شىح ف!ؤ(ض×خ*و(ا ع!ؤ(ز×ذ*ی(قىش ع*عْ!غ ف]÷عْ: نظ؛
  )9:30. (دزدي كنم و نام خداي خود به باطل برم ،و مبادا فقير شوم -37
  

  شجغ*س ن×ا(›اح !آ×ت(و ع]ع*د: نت؛
  )21:18. (زبان است) در دست (مرگ و زندگي در قدرت  -38
  

  اق!ش[ل×اف ؤ!و ر؛؛ ر’×(ق!›: نه؛
  )22:10. (سازد ثروتمند مي) كه شخص را(بركت خداوند است  -39
  
  قىرعْ(ش×ر ف*دىق ؤجق+ش: د؛
  )18:29. (دارد تورات را نگاه مي) فرامين(خوشا به حال كسي كه  -40
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  معاني لغات   اح!”!إ×ىقعْش ر÷
  

  معني  لغت  معني لغت  معني  لغت
 دهد وام مي -دهد  قرض مي ر ]ع(ن×دبرگزيده -پسنديده ق*ت(ز!ذاحسان - نيكوكاري  س]ط]ت

 ذليل -فقير  ن *سَّفروتني -تواضع  ر*ع*ذ[لحقيقت -راستي  و]د%ف

 كند استخراج مي -كنََد  مي ر]ق+’سرّ -راز طجسترك كند تو را م)ز(ظ[ل×ا

 حفره -چاه  و×ت×شفاش نكن  ن*ی(ن ؤ×فتنفر داشتن از ذىف*ض

 مستأجر -همسايه  بىغ*شفخر -تكبر ر*ع[ف‘×فخر فروختن –مغرور  دجو*ق

 كار بيهوده -وغ در ف(ع*ش كنداو را پست ميذعْ]ان!÷(ش×ؤگناهبي -پاك ا!ث*ذ

 مرا بپرور -بخوران مرا  ا!اخىذ!ق(ه×رهاخوشي -لذات  اح!ذ×س[ل×دمراد -آرزو  ر*ع[ف×ؤ

 قانوني -نصيب من  ا!ث)تمنحرف نشوه×ن ؤ×فافتخار -تاج  و]ق]ه[ل

 مبادا غ]÷مبداء -منبع  -چشمه  ثجق(د شوهرش ‹*ن(ل›×

 كنم) انكار( حاشا  ا!ؤ(ش×ت!ب(عترازويذىا(فظ+دپوسيدگي ز*ث*ق

 فقير شوم قىش*عْ!فتزوير -حيله  ر*د(ق!درسوايي -شرم آور  ر*اش!ز(د

 دزدي كنم ا!ؤ(ز×ذ*ی(عكار زشت -مكروه ر*ؤجلىزحماقت -ناداني  و]ن]عْ!ف

 هنوز كه نه –كه  قبل از آن ح]ق]ه(›دل آرام ىف÷(ق×نىز دپاره -لقمه  و÷×

 الوقوعقريب –نزديك  قجز*ثدل شاد×دىت*ض نىزآسايش -صلح و صفا  ر*ع(ن×ش

 بعيد -دور  تجث*قحال اوه خوشا ب اع*ق(ش×فمرافعه -دعوا  از!ق
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